
 

 

  

  

  

 

  

  

 

 كادوي عروسي
 نويسنده: مريم اميني

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  ، خانه، شب/هالسكانس يك، داخلي

و شكمش  كند است، خود را جلوي آينه چك مي كه لباس مجلسي برتن دارد و رويش مانتو پوشيده در حالي سارا
شود. سارا جلوي  گيرد. صداي باز شدن در شنيده مي اي مي دارد و شماره . گوشي موبايلش را بر ميپوشاند را مي
  شود. رود. فريد وارد مي در مي

  ** سارا: چرا گوشيتو جواي نميدي؟      

  كني قبض موبايلت صد تومن مياد. تو پاركينگم ديگه. همين كارا رو مي** فريد:       

  دهد. كه كت وشلوار به او مي سارا در حالي

  ** سارا: زود بپوش بريم. دير شد.      

  ** فريد: كجا دير شد. عروس دومادا خودشون دير ميان.      

  ** سارا: پول گرفتي؟      

  كند. دنبال ميرود. سارا نيز او را  فريد به داخل اتاق مي

  

  ، شب/اتاق، داخلي، خانهدوسكانس 

  گردد. فريد داخل كشو دنبال چيزي مي

  ** فريد: اين پولي كه من گذاشتم اينجا رو تو برداشتي؟      

  ** سارا: پس بازم نگرفتي.      

  ريزه به حسابم.  ** فريد: گفت فردا مي      

  ** سارا: الان چي كار كنيم؟      

؟ گفتم فردا ميده خوايم بريم چند ساعت خوش باشيما. اگه گذاشتي ** فريد: مي
  ديگه.



 

 

  ** سارا: من برم بگم بخشيد چون پول مارو فردا ميدن كادو نياورديم.

  خواد بگي. بعدا مي بريم خونشون. ** فريد: چيزي نمي

  خونن. ** سارا: سر عقد كادوها رو مي

  تونستي آرايشگاه نري؟ ** فريد: حالا نمي

  رود. فريد به سمت قلك مي

  خواستي كادو بدي؟ تو اون پول نيست. مي ** سارا: پنجاه تومن      

  ** فريد: خودم هر روز توش پول مي ريختم.      

  شود. افتد كه با كاغذي چسبانده شده است. صداي زنگ موبايل شنيده مي فريد چشمش به سوراخ كف قلك مي

  ** فريد: به اينم رحم نكردي.      

  رود. به دنبال او ميرود تا موبايلش را جواب دهد. سارا هم  فريد به هال مي

  

  ، شب/هال، داخلي، خانهسهسكانس 

  جاي اينكه من طلبكار باشم تو طلبكاري؟ واسه خودم مگه خرج كردم.ه ** سارا: ب      

  دست خودت نيست. عادت كردي.** فريد:       

  زني. ** سارا: چرا حرف بيخود مي      

  الو... سلام... باور كنيد من اوضاعم از شما بدتره...** فريد: (با موبايل)       

  گردي؟ ال چي مي** سارا: دنب      

  ** فريد: (با موبايل) چشم... گفتم چشم ديگه. شما يكم به من فرصت بده.      

  كند. فريد گوشي موبايل را قطع مي



 

 

  ها رو براشون ببريم. ** فريد: بيا يكي از اين ظرف      

  ري؟ عروسيه. ** سارا: مگه ديدن خونه مي      

  د.برد تا ظرف را از او بگير سارا دستش را جلو مي

  ** فريد: انگشترت.      

  ** سارا: نشونمه.       

  خرم برات. ** فريد: بخدا بهترشو مي      

  خرن مگه؟ بيا از مامان اينا قرض بگيريم؟ اصلاً اينو چقدر مي** سارا: يادگاريه.       

  ر يه كادوي عروسي؟خواي آبروي منو ببري؟ بخاط يد: مي** فر      

  د.آور ي بيمه را از كيفش در مي سارا دفترچه

** سارا: امروز با پول قلك رفتم دكتر. كلي آزمايش و قرص نوشته. بچه كه نداشتن 
  حاليش نميشه. بايد مي رفتم سونوگرافي. نرفتم.

  كنم. ** فريد: اصلاً يادم رفته بود. تا فردا درستش مي

  ** سارا: فقط به فكر غرور خودتي.

  رسد. صداي زنگ اف اف به گوش مي

  كنن؟ اينا اينجا چي كار مي** فريد: مامانت       

  ** سارا: ماشينشون خراب شده بود من گفتم بيان اينجا با هم بريم.      

  ** فريد: د تو بيخود كردي. (مكث) راستشو بگو به مامانت گفتي پول نداريم؟      

  ** سارا: نه.      

  ** فريد: درست جوابمو بده. گفتي يا نه؟      


